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سارا: چه عجب نسترن خانم! وقت كردى با من 
بيايى خريد. مى خواهم يك لباس حسابى بخرم . 

يك لباس بى نظير! 
براى  آدم  دارى سـارا جـانم .  اختيـار   نسترن: 
دخترخاله اش وقت نداشته باشد ، براى كى داشته 

باشد؟ حالا چطور لباسى مى خواهى ؟
سارا: يك لباس خيلى خيلى شيك! خيلى خيلى 
قشنگ! لباسى كه هر كس من را ببيند بگويد واى! 
بانوى زيبايى! چه خانم خوش لباسى ! خانم  چه 
چقدر لباستان شيك است ! تو را به خدا بگوييد از 

كجا خريده ايد ؟ [هر دو با هم مى خندند.]

     [در خيابانى يك لباس 

   فروشى هست. يك رخت آويز و

    تعدادى لباس آويزان هم كنار 

فروشنده قرار دارند.] 

[سارا و نسترن دخترخاله اند. براى خريد 

لباس آمده اند و آهسته با هم دور صحنه 

قدم مى زنند.]
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نسترن: اين لباس را بايد بدهى خيّاطى پرى ها 
برايت بدوزند! 

سارا[دور خودش مى چرخد و دست هايش را زير 
چانه اش به هم گره مى كند.] : وااااى چه قشنگ ! 
خيّاطى پرى ها! كاش همچين جايى واقعاً وجود 

داشت.
نسترن[قيافه ى مغرورى به خود مى گيرد و دست 
به سينه، سرش را بالا مى برد.]: البتّه من با يك 
برايت  بتوانم  شايد  خيّاط دوست هستم.  پرى 
بيا  مى خندند.]  هم  با  دو  هر  [باز  بگيرم!  وقت 

برويم يك بستنى بخوريم.
سارا: نمى توانم . آخر اين لباس مال دخترعمويم 

است . امانت است . نمى خواهم كثيف بشود.
نسترن: آفرين ! چقدر امانت دار!

سارا: مى دانى؟ آن دفعه با يكى از دوستانم رفتم 
خريد. يك لباس خيلى گران خريدم ولى بعدش 

مى دانى چه شد؟
نسترن: چه شد؟ 

[سارا چند قدم جلو مى آيد. سه نفر با لباس هاى 
رنگارنگ شروع به چرخيدن دورش مى كنند.]
اوّلى: چه لباس شيكى سارا! مارك خريده اى؟

سارا[با خوش حالى]: آره! مارك اصلى هم هست. 
دوّمى[در گوش اوّلى]: دروغ مى گويد! 

سوّمى: آره بابا، از همين لباس هاى  دست دوّم 
سه  [هر  مى چسبانند !  مارك  رويش  كه  است 

مى خندند.] 
سارا[با عصبانيّت و مشت هاى گره كرده]: لباسم 

مارك اصل است! خيلى هم گران خريدمش. 
اوّلى: چرا اين  شكلي است؟

دوّمى: خب كمى قديمى شده عزيزم! 
خيلى  لباسش  نكنيد!  اذيتّش  بچّه ها!  سوّمى: 
قشنگ است، ولى براى آدم هاى چاق، نه آدم 

لاغري مثل او.
[هر سه نفر مى خندند و مى روند.]

 [سارا كنار نسترن ديده مى شود . نسترن دست 
روى شانه ى ناديا مى گذارد.]

نسترن: عزيزم! هر لباسى كه بپوشى، يك عدّه 
خوششان مى آيد، يك عدّه هم بدشان مى آيد. 

بيا اينجا بنشينيم. 
سارا: نه! نمـى توانم. لبـاس امانـتى دخترعمويم 

خاكى مى شود. 
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نسترن: تو هم ما را با اين امانت دارى ات كشتى. 
وارد  هم  دسـت  در  دسـت  سارا  و  [نسـترن 

لباس فروشى مى شوند.]
فروشنده: خيلى خوش آمديد. ما براى همه جور 

سليقه اى لباس داريم. 
[نسترن و سارا كمى لباس ها را نگاه مى كنند. سارا 

يك لباس كوتاه و پاره پاره را بيرون مى آورد.]
سارا: اين چطوراست؟

طرف  به  مى كند.  نگاه  لباس  به  كمى  [نسترن 
رخت آويز مى رود و يك لباس بلند با آستين هاى 

پفى بلند را بيرون مى آورد.]
نسترن: اين چطور است؟ اصلاً بيا اين دفعه از پري 

خيّاط بپرسيم ببينيم چه لباسي قشنگ است.
نسترن و سارا [جلوتر مى آيند . با هم او را صدا 
اط! كجـايى؟  ّـ مى زننـد.]: پرى خيّـاط! پرى خي
كجايى؟ از آسمان ها بيا پايين! پرى خيّاط مهربان، 

سؤال داريم، جواب مى خواهيم.
انتخاب  كه  را  لباس هايي  كه  حالى  در  دو  [هر 
كرده اند، روى رخت آويز در كنار خود گرفته اند، 

با چشم هاى بسته منتظر مى شوند.] 
[پرى خيّاط با لباس و شنل و بال هايي سفيدرنگ 
و  زنان  دور  سرش،  بالاى  نورانى  حلقه اى  با  و 
پرواز كنان وارد مى شود. در يك دستش پارچه و 
در دست ديگرش نخ و سوزن بزرگي دارد. يك 
عينك  يك  است.  بسته  كمرش  به  هم  قيچى 
و  آن ها  دور  او  دارد.  چشم  به  هم  فلزى  گرد 

لباس هايشان مى چرخد...]
پرى خيّاط: پرى خيّاط من هستم. من مى دوزم 
لباس هاى آسمانى، لباس هاى كهكشانى. كى بود 

كه گفت كجايى؟ 
[نسترن و سارا چشم هايشان را باز مى كنند و 
بالا و پايين مى پرند و از ديدن پرى خيّاط ذوق 

مى كنند.]
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نمى كردم  فكر  خوش حالى]:  و  هيجان  [با  سارا 
بيايى پرى زيبا. زود باش بگو تو حالا، كدام لباس 

هست زيبا؟
نسترن[با هيجان و خوش حالى]: پرى خيّاط لباس 
مهربان، هر كسى يك چيزى مى گويد. ما از كجا 

بفهميم كدام لباس قشنگ است؟
تو  مهربان،  دختر  اى  سارا]:  به  [رو  خيّاط  پرى 

امانت دار خوبى هستى. آفرين به تو! 
و  مى كند  نگاه  نسترن  به  خوش حالى  سارا[با 
مى خندد.]: مامانم هميشه مى گويد خدا آدم هاى 

امانت دار را دوست دارد.
است. خدا، خداى  بله! درست  بله!  خيّاط:  پرى 
زيباست. دوست دار زيبايى هاست. آى آدم هاى 

زيبا! زيبايى هم امانت خداست. 
[نسترن و سارا با لباس هايى كه برداشته اند ، دور 
خود مى چرخند. پرى خيّاط سوزنش را به سمت 

لباس نسترن مى گيرد.] 

 پرى خيّاط: وقتى مى خواهى بدوزى يك لباس، 
يا كه بپوشى يك لباس، بايد بپرسى يك سؤال. 
[نسترن و سارا در دو سوى پرى قرار مى گيرند.] 

 سارا و نسترن: بگو بگو! كدام سؤال؟
پرى خيّاط: بايد بپرسى از خودت، اگر بپوشم اين 

لباس، درست نگه داشته ام امانت خدا را ؟ 
سارا: همان زيبايى ها را؟

نسترن: امانت خدا را؟ 
پرى خيّاط: بايد بپرسى از خودت؛ خداى مهربانم، 
دوست دارى اين لباسم؟ امانت قشنگت، درست 
نگه داشته ام؟ اگر امانت دارم، لباس خوب همان 

است. 
به دست فروشنده  را  پاره و كوتاه  لباس  [سارا 
لباس  مثل  بلند  و  گشاد  لباس  يك  و  مى دهد 
نسترن برمى دارد. پرى خيّاط بين آن دو است. 
هر سه شادى كنان و در كنار هم لباس هايشان را 

تكان مى دهند و از صحنه خارج مى شوند.] 
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